
Abstract
Article 102 of the Criminal Procedure Code of Iran prohibits in-
vestigation and inquiry into crimes against chastity unless there 
is a private complainant in these cases. However, the question is 
what the basis for this permission is, and whether the requirement 
of a complaint is an initial condition or a continuous one? In other 
words, in numerous cases, a complaint exists at the outset, but 
during the investigation, for various reasons, the complaint is 
withdrawn. Yet, the obligation of the judicial authority remains 
unclear—whether they should halt the investigation or continue 
it—due to ambiguity in the law. Given that this matter pertains, 
on one hand, to the obligation of the judicial authority and, on 
the other hand, to the religious ruling on investigation and intru-
sion into the privacy of others, resolving this ambiguity is essen-
tial. "It is worth noting that no research has been conducted to 
address this question. This paper, using a descriptive-analytical 
method, first examines the Islamic jurisprudential foundations of 
the permissibility of investigation at the request of the complainant 
and its considerations. And subsequently, relying on credible Is-
lamic jurisprudential and legal evidence, it demonstrates that the 
condition of having a complainant in Article 102 is a continuing 
condition. Consequently, if the complaint is withdrawn during the 
investigation and before the crime is proven, the judicial author-
ity must cease the proceedings. Additionally, the arguments (evi-
dences) cited to justify the continuation of the investigations are 
reviewed and critiqued.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کیفــری، تحقیــق و تجســس در جرائــم منافــی عفــت  مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی 
کی خصوصــی در ایــن جرائم. اما ســؤال  را ممنــوع می‌دانــد، مگــر بــه شــرط وجــود شــا
ــورت  ــکایت، به‌ص کــه مبنــای ایــن جــواز چیســت و اشــتراط وجــود ش ــت  ــن اس ای
، در پرونده‌هــای  بــه عبــارت دیگــر یــا شــرط اســتمراری؟  شــرط ابتدایــی اســت 
، شــکایت وجــود دارد، امــا در اثنــای تحقیقــات، بــه دلایــل  متعــددی در ابتــدای امــر
کــه  مختلفــی، شــکایت منتفــی می‌شــود ولــی تکلیــف مقــام قضایــی روشــن نیســت 
ــون  ــرا قان ــد، زی ــه ده کنــد یــا می‌توانــد بــه تحقیــق ادام ــد تحقیقــات را متوقــف  بای
ابهــام دارد. بــا توجــه بــه این‌کــه ایــن امــر از یــک طــرف، بــه تکلیــف مقــام قضایــی 
یــم  ، بــه حکــم شــرعی تجســس و ورود بــه حر مربــوط می‌شــود و از طــرف دیگــر
کــه پژوهشــی  خصوصــی دیگــران، رفــع ایــن ابهــام ضــروری اســت. شــایان ذکــر اســت 
ــی –  ــه روش توصیف ــه ب ــخ بــه ایــن ســؤال انجــام نشــده اســت. ایــن مقال ــرای پاس ب
کی و تأمــات آن  تحلیلــی، ابتــدا بــه مبانــی فقهــی جــواز تجســس بــه درخواســت شــا
کــه  می‌پــردازد و ســپس بــا اســتناد بــه ادلــۀ معتبــر اصولــی و حقوقــی، بیــان می‌کنــد 
کی در مــادۀ 102، به‌صــورت شــرط اســتمراری اســت، در نتیجــه،  شــرط وجــود شــا
مقــام قضایــی بــا منتفــی شــدن شــکایت در حیــن تحقیقــات و قبــل از اثبــات جــرم، 
کــه بــرای جــواز ادامــۀ تحقیقــات  کنــد. همچنیــن ادلــه‌ای  بایــد تحقیقــات را متوقــف 

ــرد، بررســی می‌شــود. ــرار می‌گی مــورد اســتناد ق

 ۱ حامد پارسا 

اســتناد: پارســا، حامــد. )1403(. تأملــی بــر ضــرورت و اســتمرار شــکایت در جرائــم منافــی عفــت 
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 )دورۀ 21، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

مقدمه

کیفــری، تحقیــق و تجســس از جرائــم منافــی عفــت را ممنــوع می‌دانــد مگر  مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی 
گونــه تعقیــب  کــه تحقیــق و تجســس جایــز اســت. مــادۀ فــوق مقــرر مــی‌دارد: »انجــام هــر  در برخــی مــوارد 
و تحقیــق در جرائــم منافــی عفــت ممنــوع اســت و پرســش از هیــچ فــردی در ایــن خصــوص مجاز نیســت، 
کی یــا به‌عنــف یــا ســازمان‌یافته  کــه جــرم در مرئــی و منظــر عــام واقــع شــده و یــا دارای شــا مگــر در مــواردی 
کــه در ایــن صــورت، تعقیــب و تحقیــق فقــط در محــدودۀ شــکایت و یــا اوضــاع و احــوال مشــهود  باشــد 
کــه ملاحظــه می‌شــود، قانون‌گــذار در ایــن مــاده  توســط مقــام قضایــی انجــام می‌شــود«. همان‌گونــه 
کــه ایــن مبنــا، عــدم ورود بــه ایــن  درصــدد بیــان یــک مبنــا و رویکــرد نســبت بــه جرائــم منافــی عفــت اســت 
جرائــم اســت مگــر در برخــی مــوارد از بــاب اســتثنا، تجســس را جایــز می‌دانــد. ایــن ممنوعیــت در پرتــو 
کــه بنــای بــر بزه‌پوشــی و عــدم اشــاعۀ فحشاســت )خالقــی، 1402،  کیفــری اســام اســت  آموزه‌هــای حقــوق 
ص153(. در واقــع، ایــن ممنوعیــتِ تجســس در جرائــم منافــی عفــت ناظــر بــه حکــم فقهــی تجســس از 

گلپایگانی،  جرائــم منافــی عفــت اســت، زیــرا در فقــه امامیــه، تجســس از اعمــال منافــی عفت حــرام اســت )
کند،  ع( و قوانیــن مقــرره در اثبــات حــدود، تأمــل و تدبر  کســی در ســیرۀ معصومیــن) گــر  1412، ج1، ص203(. ا

ع( نه‌تنهــا  ع( بــر آشــکار نشــدن این‌گونــه جرائــم اســت. معصومیــن) کــه ســیرۀ معصومیــن) متوجــه می‌شــود 
کــه عمــل منافــی عفــت ارتکابــی را  کشــف این‌گونــه جرائــم نبوده‌انــد، بلکــه تــاش می‌کردنــد  بــه دنبــال 
کننــد )نــک: پارســا، 1395(. نگارنــده در مقالــه‌ای )پارســا، 1395(  بپوشــانند و عاملیــن آن را از اقــرار منصــرف 
به‌تفصیــل بــه بحــث حرمــت تجســس در جرائــم منافــی عفــت پرداختــه اســت و در اینجــا فقــط بــه نقــل 

کتفــا می‌شــود: ع( در ایــن زمینــه ا کلام برخــی فقهــا نســبت بــه ســیرۀ ائمــه)

‍ˮ^ کــه بــا ملاحظــۀ شــرایط مقــرره بــرای اثبــات حــدود و تعزیــرات در جرائــم جنســی 
)ص( و  کثــر مــوارد حاصــل نمی‌شــود و همچنیــن بــا ملاحظــۀ ســیرۀ منقولــه از پیامبــر در ا
کــه از روش شــارع  ــزی  ع( در پوشــاندن و تخفیــف در جرائــم جنســی، و چی امیرالمؤمنیــن)
کــه  معلــوم اســت در عــدم محبوبیــت اشــاعۀ فحشــا و آشــکار شــدن بــدی، روشــن می‌شــود 
شــرع مقــدس راضــی بــه تنفیــذ حــدود بــه مثــل ایــن طریق‌هــا بــه غیــر از اقــرار و بینــه نیســت«1 

)موســوی اردبیلــی، 1427، ج1، ص249(.

ــة الجنســيّة التــی لا تحصــل فــی أغلــب المــوارد، وأيضــا  ــه بملاحظــة الشــرائط المقــرّرة لإثبــات الحــدّ أو التعزيــر فــی الجرائــم الأخلاقيّ 1. »إنّ
بملاحظــة الســيرة المنقولــة عــن النبــيّ)ص( وأميــر المؤمنيــن)ع( مــن الســتر والتخفيــف فيهــا، ومــا علم مــن ديدن الشــارع من عــدم محبوبيّة 

تشــييع الفاحشــة والجهــر بالســوء، يظهــر عــدم ابتغــاء الشــرع المقــدّس لتنفيــذ الحــدود بمثــل تلكــم الطــرق، مــا عــدا الإقــرار والبيّنــة«.
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کی خصوصــی اســت. ولــی ســؤال ایــن اســت  کــه مــادۀ 102 تخصیــص می‌زنــد وجــود شــا یکــی از مــواردی 
کی خصوصــی قائــل شــد؟ یعنــی بــه صــرف  کــه آیــا اصــاً از نظــر فقهــی می‌تــوان چنیــن حقــی بــرای شــا
کــه بیــان خواهــد شــد. از  تــی دارد  کــرد؟. ایــن امــر تأملا کی، شــروع بــه تجســس در ایــن جرائــم  شــکایت شــا
گــر  ، ا طرفــی، آیــا ایــن حــق به‌صــورت شــرط ابتدایــی لحــاظ شــده یــا شــرط اســتمراری؟. بــه عبــارت دیگــر
 ، کنــد، ولــی در اثنــای امــر ، شــکایت وجــود داشــته باشــد و مقــام قضایــی شــروع بــه تحقیــق  در ابتــدای امــر
کی منتفــی شــود، آیــا در ایــن صــورت، ادامــۀ تحقیــق بــرای مقــام قضایــی  بــه هــر دلیلــی شــرط شــکایت شــا

کنــد؟ جایــز اســت یــا بایــد تحقیــق را متوقــف 
کی از ادامــۀ تحقیق منصرف  اهمیــت بحــث: اهمیــت بحــث روشــن اســت، زیــرا در مــوارد متعــددی، شــا

می‌شــود، ولــی تکلیــف مقــام قضایــی در ایــن پرونده‌هــا چیســت؟ آیــا می‌توانــد تحقیق و تجســس را ادامه 
کنــد؟ اهمیــت ایــن امــر از یــک طــرف، بــه تکلیــف مقــام قضایــی مربــوط  دهــد یــا بایــد تحقیــق را متوقــف 
، مربــوط  می‌شــود و از یــک طــرف، بــه حکــم شــرعی تجســس از جرائــم منافــی عفــت، و از جهــت دیگــر

بــه آشــکار شــدن ایــن امــور و حیثیــت مــردم اســت، در نتیجــه، پرداختــن بــه ایــن موضــوع اهمیــت دارد. 
پیشــینۀ بحــث: علی‌رغــم اهمیــت موضــوع، پژوهــش علمــی قابــل ملاحظــه‌ای در این زمینه انجام نشــده 

کلــی و اجمالــی در ایــن زمینــه بــه چشــم می‌خــورد. برخــی )آقایــی، 1402، ص60( صرفــا بــا بیــان  و بیانــات 
ــد ایــن شــرط ابتدایــی اســت،  گذشــت‌اند می‌گوین ــر قابــل  این‌کــه جرائــم منافــی عفــت جــزء جرائــم غی
کفایــت ادلــه بــرای توجــه اتهــام، صــدور  کی و عــدم  گرچــه در ادامــه می‌گوینــد در صــورت رضایــت شــا ا
، ادامۀ رســیدگی  قــرار منــع تعقیــب دارای وجاهــت قانونــی اســت و در صــورت وجــود ادلــۀ متقــن و علــم‌آور
از وجاهــت بیشــتری برخــوردار اســت. برخــی )عابــدی، 1403، ص44( هــم بــدون بیــان دلیــل خاصــی قائــل 
گــر بعــد  کی قبــل از اثبــات جــرم باشــد، بایــد قــرار موقوفــی و ا گــر رضایــت شــا بــه تفصیل‌انــد و می‌گوینــد ا
کــه حتــی بــه ادعــای برخــی  گــردد. ابهــام قضیــه تــا آنجاســت  از اثبــات باشــد، بایــد رأی مقتضــی صــادر 
ــه  ک ــوردی  ــه م ــراف دارد ب ــاده انص ــۀ 9409977120700075(، م ــی، دادنام ــی آرای قضای ــامانۀ مل ــک: س ــات )ن قض
کــرده، و بــا همیــن اســتدلال، رســیدگی ادامــه یافتــه و متهــم  گذشــت  کی وجــود نــدارد، نــه این‌کــه  اصــولاً شــا
کــه برداشــت‌ها چقــدر متشــتت‌اند. از طرفــی، صــرف بیان‌هــای  محکــوم شــده اســت. ملاحظــه می‌شــود 
گذشــت نیســتند پــس شــرط ابتدایــی اســت، مناســب بــه  گفتــه شــود ایــن جرائــم قابــل  کــه مثــاً  ســطحی 
نظــر نمی‌رســد، بلکــه بایــد در بحث‌هــای حقوقــی ماننــد بحث‌هــای فقهــی، عمیــق و ریشــه‌ای بحــث 
کنــه مطلــب و نیــز ابهامــات روشــن شــوند. پژوهــش حاضــر متکفــل ایــن امــر اســت و بــه روش  کــرد تــا 
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 )دورۀ 21، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

توصیفــی - تحلیلــی ابتــدا بــه حــق شــکایت در ایــن جرائــم و تأمــات آن می‌پــردازد، ســپس می‌کوشــد 
کــه  کنــد  کنــد و در نتیجــه تبییــن  کلام قانون‌گــذار را بــا اســتناد بــه ادلــۀ معتبــر اصولــی و حقوقــی رفــع  ابهــام 
کی بــرای جــواز تجســس، در مــادۀ 102، اشــتراط بــه نحــو ابتدایــی اســت یــا اســتمراری. شــرط وجــود شــا

1. تأملی بر حق شکایت در جرائم منافی عفت

کــه جــای  کی، از مســائلی اســت  در فقــه شــیعه، تجســس در جرائــم منافــی عفــت بــه صــرف شــکایت شــا
بحــث و تأمــل دارد. در نظــام قضایــی اســام، بــرای اثبــات زنــا توســط مدعیــان وقــوع زنــا )چــون فــرضْ 
ــر از ایــن  کمت گــر یــک نفــر  ــر زنــا دهنــد و حتــی ا عــدم وجــود اقــرار اســت(، بایــد چهــار مــرد شــهادت ب
تعــداد باشــد بلافاصلــه مدعیــان زنــا مجــازات می‌شــوند و حتــی انتظــار بــرای تکمیــل تعــداد شــهود منتفی 
کــه وقتــی انتظــار بــرای تکمیــل  اســت )خویــی، 1422، ج41، ص227(. از ایــن امــر چنیــن اســتفاده می‌شــود 
کار نیســت، ایــن در حالــی اســت  بینــه منتفــی اســت، پــس بــه طریــق اولــی تجسســی بــرای اثبــات زنــا در 
ــل  ــود و حداق ــل می‌ش ــا حاص ــکاب زن ــر ارت ــان ب گم ــد،  ــا می‌دهن ــر زن ــهادت ب ــر ش ــه نف ــاً س ــی مث ــه وقت ک
گمــان قــوی اعتنــا نمی‌شــود،  کــرد، ولــی نه‌تنهــا بــه ایــن  می‌تــوان از طریــق تجســس، واقــع قضیــه را روشــن 
که ناشــی  گمــان قــوی  گــر بــه  کار نیســت و حتــی مدعیــان زنــا مجــازات می‌شــوند. ا بلکــه تجسســی هــم در 
کی مطــرح  کــه به‌وســیلۀ یــک شــا از شــهادت ســه نفــر اســت اعتنــا نمی‌شــود پــس چگونــه بــه ادعــای زنــا 
کــه بیــن مجنیٌ‌علیــه  گفتــه شــود  کــرد؟ ممکــن اســت  می‌شــود بایــد ترتیــب اثــر داد و شــروع بــه تجســس 
ــت  ــث اس ــخص ثال ــط ش ــا توس ــوع زن ــام وق ــا اع ــع صرف ــی مواق ــی در برخ ــت، یعن ــاوت هس ــی تف و اجنب
ــث  ــن بح ــد آن. ای ــف و مانن ــه عن ــاوز ب ــر تج ــی ب ــه مبن ــرف مجنیٌ‌علی ــکایت از ط ــع ش ــی مواق و در برخ
ــری،  کیف ــی  ــن دادرس ــون آیی ــادۀ 102 قان ــه م ــه این‌ک ــه ب ــا توج ــه ب ک ــت  ــی روبه‌روس ــکالات و ابهامات ــا اش ب
کی را جایــز می‌دانــد، قبــل از ورود بــه مبحــث اصلــی، ابتــدا بــه  تجســس از جــرم منافــی عفــت دارای شــا

ایــن بحــث و تأمــات آن می‌پردازیــم.
گرچــه ممکــن اســت  کی قابــل تصــور اســت. ا ــا بــرای جــواز تجســس در صــورت شــکایت شــا دو مبن

ــز قابــل تصــور باشــد، ولــی مــا ایــن دو را تصویــر می‌کنیــم: مبانــی دیگــری نی

1-1. حق شکایت مجنیٌ‌علیه

کراهــی یــا زنــای بــا ذات بعــل ماننــد ســایر  گفتــه شــود تعــدی و ظلمــی مثــل زنــای ا ممکــن اســت 
کــه در ســایر ظلم‌هــا صاحــب حــق، حــق شــکایت دارد در اینجــا نیــز می‌توانــد  ظلم‌هاســت و همان‌طــور 
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کــه در ایــن صــورت، تجســس بــرای احقــاق حــق او جایــز اســت. امــا ایــن اســتدلال محــل  کنــد،  شــکایت 
ــر فــرض وجــود چنیــن حقــی،2 بیــن ثبــوت حــق و اثبــات آن تفــاوت اســت و نبایــد  ــرا ب تأمــل اســت، زی
ــیدگی را  ــب و رس کی، تعقی ــا ــوق ش ــاع از حق ــل دف ــه دلی ــی ب ــه برخ ک ــه  ــرد، همان‌گون ک ــط  ــن آن دو خل بی
ضــروری می‌داننــد )بنی‌اســدی و انصــاری، 1401، ص60(، درحالی‌کــه چنیــن حقــی بــر فــرض وجــود، در مقــام 
کــرد و طریــق اثبــات حــق در موضوعــات مختلــف، متفــاوت اســت،  کــه بایــد آن را اثبــات  ثبــوت اســت 
کــه ضوابــط خــاص خــود را دارد، مثــاً لــواط فقــط بــا شــهادت چهــار مــرد اثبــات می‌شــود  به‌ویــژه حــدود 
ــات می‌گــردد )نجفــی، 1404،  ــز اثب ــان و مــردان نی ــا شــهادت مرکــب از زن ــا ب )لنکرانــی، 1422، ص288(، امــا زن

کفایــت می‌کنــد )شــهید ثانــی،  ج41، ص155(، یــا جرائــم تعزیــری مثــل اتیــان البهائــم، دو شــاهد در اثباتــش 

کــه مدعی  1413، ج14، ص247(، یــا برخــی از جرائــم بــدون بینــه هــم قابلیــت اثبــات دارنــد، زیــرا در صورتــی 

« نوبــت بــه قســم منکــر  بینــه نداشــته باشــد، طبــق قاعــدۀ »البینــة علــی المدعــی و الیمیــن علــی مــن أنکــر
ــدارد )علامــه  ــن در حــدود وجــود ن ــه یمی ک ــی اســت  ــت دعــوا می‌شــود. ایــن در حال می‌رســد و قســم مُثبِ
حلــی، 1420، ج5، ص167(، یعنــی در صــورت فقــدان بینــه توســط مدعــی، نوبــت بــه قســم منکــر نمی‌رســد، 

در نتیجــه، مقــام اثبــات در هــر جرمــی علی‌الخصــوص جرائــم بــاب حــدود، ضوابــط و قواعــد خــاص 
گرفــت. خــود را دارد و نمی‌تــوان بــه صــرف ثبــوت حــق، ایــن ضوابــط را نادیــده 

گوشــزد می‌کنــد. ســعد  )ص( در روایتــی همیــن نکتــه را بــه ســعد بــن عبــاده  بــه نظــر می‌رســد پیامبــر
)ص(  کســی را در حــال زنــا بــا همســرم ببینــم، او را بــا شمشــیر مجــازات می‌کنــم. پیامبــر گــر  می‌گویــد: ا
گــر بــا چشــم خــودم زنــای او را  از او می‌پرســد: پــس چهــار شــاهد چــه می‌شــود؟ ســعد می‌گویــد: حتــی ا
)ص( می‌فرمایــد: بلــه، خداونــد متعــال بــرای هــر چیــزی حــدی قــرار داده اســت.3  دیــده باشــم؟ پیامبــر

2. حــق‌الله یــا حق‌النــاس بــودن حــد زنــا در برخــی از مصادیــق، محــل بحــث اســت. ایــن مبحــث مفصــل اســت و در ایــن مقــال 
ــا از حقــوق محــض الهــی  نمی‌گنجــد، امــا مختصــراً بایــد گفــت کــه بســیاری از فقهــای ســلف به‌صــورت مطلــق می‌گوینــد حــدود در زن
ج3،  یــس حلــی، 1410،  ج4، ص127؛ ابن‌ادر بــودن برخــی مــوارد آن ندارنــد )محقــق حلــی، 1408،  اســت و تفصیلــی در حق‌النــاس 
ــر حــق‌الله  ــوای مشــهور مبنــی ب ــد فت ــد و می‌گوین ــر ایــن مطلــب دارن ــی ب ــه برخــی فقهــا ملاحظات ــی، 1420، ص272(. البت ص495؛ لنکران
کراهــی نظــر بــه حق‌النــاس بــودن دارنــد )موســوی  بــودن ناظــر بــه ارتــکاب عمــل بــا تراضــی طرفیــن اســت و ایشــان در امثــال زنــا و لــواطِ ا

ج2، ص259(. اردبیلــی، 1423، 
 مَــا كُنْــتَ 
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 قَــدْ جَعَــلَ لِــكُلِّ شَــی‌ءٍ حَــدّاً وَجَعَــلَ لِمَــنْ 
َ
َ عَــزَّ وَجَــلّ  الّلَ

َ
نّ
َ
ــهُ قَــدْ فَعَــلَ، لِ

َ
ِ أنّ
ــمِ الّلَ

ْ
یِ عَيْنِــكَ وَعِل

ْ
ِ بَعْــدَ رَأ

: إِی وَالّلَ
َ
ــهُ قَــدْ فَعَــلَ؟ قَــال

َ
نّ
َ
ِ أ
ــمِ الّلَ

ْ
وَعِل

ع( شــنيدم كــه فرمــود: اصحــاب رســول خــدا)ص( بــه ســعد   حَــدّاً« )کلینــی، 1407، ج7، ص176(؛ »از امــام صــادق)
َ
حَــدّ

ْ
ى ذَلِــكَ ال

َ
تَعَــدّ

گــر مــردى را در حــال زنــا بــا همســرت مشــاهده کنــی چــه خواهــى كــرد؟ وى گفــت: او را بــا شمشــير بــه قتــل م‌ىرســانم.  بــن عبــاده گفتنــد: ا
گــر مــردى  حضــرت فرمــود: رســول خــدا)ص( از آن‌جــا عبــور كــرد و فرمــود: اى ســعد چــه شــده اســت؟ ســعد عــرض كــرد: بــه مــن گفتنــد: ا
)ص( فرمــود: اى ســعد، پــس  را در حــال زنــا بــا همســرت ببينــى چــه خواهــى كــرد؟ و مــن پاســخ دادم: او را بــا شمشــير مكُ‌ىشــم، پیامبــر
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کــه بــا همســرش شــده اســت و ایــن مطلــب بــرای او یقینــی اســت، زیــرا بــا  کی اســت از زنایــی  ســعد شــا
چشــم خــود شــاهد ایــن قضیــه اســت، ولــی بایــد مقــام اثبــات، مراعــات شــود و بــا اقامــۀ چهــار شــاهد، 

کــرد. شــخص مجــازات شــود. در نتیجــه نبایــد بیــن مقــام ثبــوت و مقــام اثبــات خلــط 
کــه بــرای اثبــات زنــای بــه عنــف نیــاز بــه چهــار شــاهد نیســت، زیــرا لــزوم وجــود  برخــی مدعی‌انــد 
چهــار شــاهد، اختصــاص بــه عنــوان زنــا دارد، درحالی‌کــه زنــای بــه عنــف در روایــات بــا عنوانــی غیــر 
از زنــا مثــل غصــب فــرج و... بیــان شــده، پــس عنــوان زنــا بــر تجــاوز بــه عنــف صــادق نیســت و تحــت 
عمومیــت ادلــۀ اثبــات یعنــی دو شــاهد باقــی می‌مانــد )شــعیب، 1395، ص78 و 79(. ایــن اســتدلال خــاف 
گرچــه در روایــات چنیــن عناوینــی بــرای زنــای بــه عنــف بیــان شــده، ولــی در هــر  وجــدان اســت، چــون ا
کــه تقســیم بــه زنــای بــه عنــف و غیــر آن  صــورت، تجــاوز بــه عنــف از مصادیــق زناســت. ایــن زناســت 
کــرد. بــرای اثبــات عنــوان زنــا هــم نیــاز بــه  می‌شــود و نمی‌تــوان عنــوان زنــا را از ایــن عمــل خارجــی زایــل 
گذاشــته و در  چهــار شــاهد اســت. آیــا فقهــا در اثبــات زنــا فرقــی بیــن زنــای بــه عنــف و غیــر بــه عنــف 

دومــی قائــل بــه چهــار شــاهد و در اولــی قائــل بــه دو شــاهد شــده‌اند؟4 
کی عمــل منافــی عفتــی را بــه شــخصی  ، خــود می‌گویــد وقتــی شــا کــه قائــل ایــن نظــر قابــل توجــه اســت 
ــی  ــرم مناف ــورد ج ــکایت در م ــرای ش ــل ب ــل دلی ــه تحصی ــی ب ــتگاه قضای ــف دس ــد تکلی ــبت می‌ده نس
کتاب‌هــای فقهــی نیســت و بنابــه اقتضائــات زمانــی ایجــاد شــده  عفــت، روش معهــود و معمــول فقهــا و 

کــه تطبیــق آن بــا احــکام، مشــکل بــه نظــر می‌رســد )شــعیب، 1395، ص84(.  اســت 
ــرای قاضــی  ــه شــود علــم قاضــی مســتند حکــم اســت، زیــرا به‌وســیلۀ تجســس، ب گفت ممکــن اســت 
گفــت اولاً نســبت بــه حجیــت علــم  علــم حاصــل شــده اســت و طبــق آن حکــم می‌کنــد. امــا بایــد 
قاضــی در حقــوق‌الله اختلافاتــی وجــود دارد )نــک: شــاهرودی، 1375؛ شــاهرودی، 1376؛ اردبیلــی، 1427، ج1، 

ــد كــه او آن عمــل را  ــه‌ چشــم خــود ديــدم و خــدا هــم م‌ىدان ــراى چيســت؟ عــرض كــرد: اى رســول خــدا، بعــد از اينك‌ــه ب چهــار شــاهد ب
انجــام داده اســت ]بــاز هــم نيــاز بــه شــاهد هســت[؟ حضــرت فرمــود: آرى بــه خــدا ســوگند، بــا اينك‌ــه بــه چشــم خــود ديــدى و خــدا هــم 
م‌ىدانــد كــه او آن عمــل را انجــام داده اســت. خداونــد بــراى هــر چيــزى حــدّى قــرار داده و بــر كســى كــه از آن حــد تجــاوز كنــد، نيــز حــدى 

مقــرر داشــته اســت«.
ــی، 1422، ص258(، یعنــی  ــر اوســت )لنکران ــرق بیــن شــهادت اجنبــی و غی ــه، عــدم ف ــل بین ــر اســت مقتضــای اطــاق دلی ــل ذک 4. قاب
اطــاق دلیــل بینــه شــامل هــر زنایــی می‌شــود و تفصیــل در انــواع زنــا برخــاف ایــن اطــاق بــه نظــر می‌رســد. حتــی در برخــی مــوارد، اثبــات 
جــرم توســط اجنبــی راحت‌تــر از مجنیٌ‌علیــه اســت، زیــرا مثــاً در زنــای زن شــوهردار از روی رضایــت کــه شــوهر شــکایت می‌کنــد، اثبــات 
گــر یکــی از شــهود زوج باشــد )چــون زوج نســبت بــه زنــای بــا  یــرا بــرای مثــال، ا زنــا توســط شــوهر می‌توانــد مشــکل‌تر از غیــر او باشــد، ز
همســرش می‌توانــد ذی‌حــق و شــاکی محســوب شــود(، در اثبــات زنــا به‌وســیلۀ چنیــن بینــه‌ای اختــاف اســت کــه برخــی قائــل بــه عــدم 
اثبــات زناینــد )خویــی، 1422، ج41، ص222(، زیــرا در زنــای بــا ذات بعــل، شــبهۀ پایمــال شــدن حــق زوج وجــود دارد و زوج به‌نوعــی 
مدعــی اســت و شــهادت او بــرای خــودش محســوب می‌شــود کــه شــهادتش مقبــول نیســت )فخرالمحققیــن، 1387، ج3، ص458(. پــس 

ذی‌حــق بــودن دلیلــی بــرای آســان‌تر بــودن اثبــات نیســت.


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کــه  گفــت  ص244(. از طرفــی، آیــا مقصــود تحصیــل علــم اســت یــا حصــول علــم؟ آیــا می‌تــوان چنیــن 

مقصــود از علــم قاضــی تحصیــل علــم بــه هــر طریــق ممکــن اســت؟ مثــاً بــه صــرف یــک ادعــا، شــروع 
بــه تجســس از هــر طریقــی شــود تــا علــم بــه وقــوع جــرم تحصیــل و در نهایــت، طبــق آن حکــم شــود؟ 
یــا مقصــود حصــول علــم اســت از طریــق قرایــن و شــواهد قضیــه؟ آیــا چنیــن رویکــردی برخــاف نظــام 
کــه در ایــن جرائــم وجــود دارد نیســت و عمــاً نظــام اقــرار و بینــه در زنــا و ماننــد آن  اقــرار و شــهادتی 

گذاشــته نمی‌شــود؟ روایــت ســعد در ایــن زمینــه قابــل تأمــل اســت. کنــار 
کی خصوصــی  کــه در صــورت وجــود شــا کــه از برخــی فقهــا چنیــن اســتفتا شــده  ــر اســت  قابــل ذک
گــر احتمــال  در مــورد اعمــال منافــی عفــت، آیــا تجســس از آن جایــز اســت؟ اینــان پاســخ می‌دهنــد ا
کی، تجســس جایــز اســت )پارســا، 1400،  عقلایــی بــر وقــوع جــرم باشــد و مرتبــط بــا حقــی از حقــوق شــا
ــه دادگاه  ــا ب ــه زن ــا آوردن متهــم ب ــه آي ــر این‌ک ــی ب ــه اســتفتایی مبن ــز در پاســخ ب ص69(. برخــی دیگــر نی

كــرد، مگــر اينك‌ــه  جهــت اعتــراف جايــز اســت؟ می‌گوینــد متهــم بــه زنــا را نم‌ىتــوان بــه دادگاه احضــار 
گرفتــه باشــد و مزنىٌ‌بهــا شــكايت  شــهود قبــاً برونــد و شــهادت بدهنــد، و يــا زنــاى بــه عنــف صــورت 
كــه بــه دلیــل  كنــد و يــا متهــم مرتكــب جرائــم منكراتــىِ ديگــرى ماننــد خلــوت بــا اجنبيّــه شــده باشــد، 

ايــن امــور جلــب شــود )مــکارم شــیرازی، 1427، ج1، ص354(.

1-2. ضرورت تجسس

کی قابــل تصــور اســت، وجــود ضــرورت  کــه بــرای جــواز تجســس بــه درخواســت شــا مبنــای دیگــری 
کــه چه‌بســا بــا قــرار دادن موضــوع تحــت عنــوان ثانویــۀ ضــرورت، بتــوان حکــم جــواز را  تجســس اســت 
، مســتلزم وجــود ضرورت اســت. برخی فقهــا در مورد جواز تجســس  کــه ایــن امر کــرد. روشــن اســت  جــاری 
ــد  کی خصوصــی می‌گوین ــه درخواســت شــا ــراد ب در اعمــال منافــی عفــت و نقــض حریــم خصوصــی اف
کلۀ  کــم شــرع بــرای حفظ شــا کی خصوصــی دلیلــی بــرای ورود بــه حریــم خصوصــی نمی‌شــود مگــر حا شــا
کــه در ایــن صــورت، اشــکال نــدارد )پارســا، 1400، ص70(. جامعــه، نقــض حریــم خصوصــی را لازم بدانــد، 
ــی  ــای اجتماع ــود ضرورت‌ه ــه وج ک ــرد  ک ــتدلال  ــن اس ــوان چنی ــه، می‌ت ــذورات پیش‌گفت ــم مح به‌‌رغ
کــه جــرم ســازمان‌یافته  کــه در برخــی مــوارد، از ایــن جرائــم تجســس شــود، مثــل فرضــی  ایجــاب می‌کنــد 
ــه  ک ــی  ــوارد مهم ــی م ــت، ول ــس اس ــت تجس ــه ممنوعی ــم اولی ــه حک گرچ ــم، ا ــدۀ تزاح ــق قاع ــد. طب باش
اهمیــت آنهــا از حرمــت تفتیــش بالاتــر اســت و بــا حکــم تجســس تزاحــم پیــدا می‌کند، حرمت تجســس 
هماننــد ســایر مــوارد تزاحــم از فعلیــت می‌افتــد )خــرازی، 1380، ص66(. بــرای مثــال، وقتــی جرائــم منافــی 
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عفــت به‌صــورت ســازمان‌یافته بــرای ایجــاد فســاد و بــر هــم زدن امنیــت اجتماعــی باشــد، دیگــر صــرف 
یــک جــرم منافــی عفــت نیســت، بلکــه مســئله امنیــت اجتماعــی اســت و اهمیــت بالایــی می‌یابــد و 

بنابــر قاعــدۀ تزاحــم، مقــدم بــر امــور غیــر اهــمّ می‌شــود.
گــر مقــام قضایــی بــه  کی خصوصــی هــم ممکــن اســت یکــی از ضرورت‌هــا باشــد، زیــرا ا وجــود شــا
کنــد، ایــن امــر باعــث تزلــزل امنیــت  صــرف ممنوعیــت تجســس از ایــن جرائــم، از تجســس خــودداری 
کســی می‌توانــد بــا خیــال آســوده مرتکــب تعــرض جنســی بــه دیگــران  اجتماعــی می‌شــود، زیــرا هــر 
ــت و  ــوع اس ــم ممن ــن جرائ ــس از ای ــون تجس ــد، چ کن ــکایت  ــه ش ــدام ب ــم اق ــه ه ــر مجنیٌ‌علی گ ــود و ا ش
ــن  ــود و ای ــال نمی‌ش ــرم اعم ــر مج ــی ب ــاً مجازات ــس عم ــت، پ ــن اس ــاهد ناممک ــار ش ــۀ چه ــولاً اقام معم
برخــاف امنیــت اجتماعــی اســت.5 ایــن معنــا را مــادۀ 306 همیــن قانــون نیــز تأییــد می‌کنــد. ایــن مــاده 
ابتــدا می‌گویــد در صــورت نبــود ادلــۀ اثبــات قانونــی بــر وقــوع جرائــم منافــی عفــت و انــکار متهــم، 
، ممنــوع اســت. ولــی در  کشــف امــور پنهــان و مســتور از انظــار گونــه تحقیــق و بازجویــی جهــت  هــر 
 ، ادامــه، بــرای جلوگیــری از سوء‌اســتفادۀ متهمــان از فقــدان ادلــۀ شــرعی در برخــی جرائــم خشــونت‌بار
ــم  ــن حک ــمول ای ــال، از ش ــا اغف ــش ی ، ربای ــف، آزار ــه عن ــکاب ب ــال ارت ــوارد احتم ــه م ک ــی‌دارد  ــان م بی

مستثناســت )خالقــی، 1402، ص392(.
کــه در قســمت‌های  کمــی دقــت، چه‌بســا محذوراتــی  تــی دارد و بــا  امــا ایــن رویکــرد نیــز تأملا
کــه  ــز بــرای جــواز تجســس بشــود، مثــاً همــان روایــت ســعد  قبلــی بیــان شــد، شــامل ایــن اســتدلال نی
کردیــم، مبنــی بــر لــزوم اقامــۀ چهــار شــاهد بــرای اثبــات زنــا، آیــا مبنــای ضــرورت در مقابــل  ســابقاً بیــان 
ایــن روایــت قــرار نمی‌گیــرد؟ بنابــر روایــت یادشــده چهــار شــاهد لازم اســت، ولــی مبنــای ضــرورت، 
نفــی چهــار شــاهد می‌کنــد. اصــاً آیــا اســتناد بــه ضــرورت بــرای جــواز تجســس و اثبــات ایــن جرائــم، 
کــه ایــن امــر  برخــاف نظــام اثباتــی اســام در ایــن جرائــم یعنــی اقــرار و بینــه نیســت، خصوصــا زمانــی 
ــا ایــن امــر عمــاً  گســترش یابــد و شــکایت و تجســس، روشــی معمــول در اثبــات ایــن جرائــم شــود؟ آی

5. قابــل ذکــر اســت بــا توجــه بــه این‌کــه در مــادۀ 102 دو عنــوان »بــه عنــف بــودن« و »دارای شــاکی« بــرای جــواز تجســس ذکــر شــده، بعیــد 
گــر مقصــود جــرم بــه عنــف باشــد، تحــت عنــوان »بــه عنــف بــودن«  یــرا ا نیســت مقصــود از جــرم دارای شــاکی، جــرم غیــر بــه عنــف باشــد، ز
گــر غــرض از ذکــر عنــوان »دارای  قــرار می‌گیــرد و تجســس تحــت ایــن عنــوان جایــز اســت و ذکــر عنــوان »دارای شــاکی« لغــو اســت. پــس ا
شــاکی« جرمــی باشــد کــه به‌عنــف نیســت، مثــل شــکایت شــوهر از زنــای مطاوعــی همســرش، در ایــن صــورت، تکلیــف مقــام قضایــی بــه 
تجســس در ایــن مــورد بــه صــرف شــکایت و بــدون بینــه و دلیــل شــرعی، بســیار مشــکل اســت و جــای تأمــل دارد، زیــرا عــاوه بــر حرمــت 
شــرعی تجســس، بحــث قــذف هــم وجــود دارد. البتــه ممکــن اســت گفتــه شــود عنــوان عنــف بــرای جایــی اســت کــه عنــف بــودن محــرز 
اســت، ولــی در جایــی کــه شــاکی مدعــی عنــف اســت و عنــف بــودن اثبــات نشــده، پــس ذیــل وجــود شــاکی تجســس می‌شــود تــا واقــع 
کثــر مــوارد  کی الزامــا دلالتــی بــر عــدم عنــف نــدارد و حتــی چه‌بســا ا قضیــه اعــم از عنــف یــا غیــر آن مشــخص شــود. بنابرایــن وجــود شــا

شــکایت، ناظــر بــه عنــف باشــد. در هــر صــورت، ایــن مطالــب جــای تأمــل وتدبــر بیشــتری دارد.
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گــر بحــث موضوعیــت اقــرار و  موجــب تعطیلــی نظــام اثبــات بــر مبنــای اقــرار و بینــه نمی‌شــود؟ حــال، ا
گفــت؟.  بینــه در اثبــات ایــن جرائــم مطــرح شــود )نــک: شــاهرودی، 1375؛ شــاهرودی، 1376(، چــه می‌تــوان 
گــر بحــث ضــرورت باشــد، بــرای مــوارد خــاص و ضــروری اســت، امــا آیــا می‌تــوان به‌طــور  ضمــن این‌کــه ا
ــرد؟  ک ــس  ــواز تجس ــه ج ــم ب ــرورت، حک ــود ض ــه وج ــتناد ب ــا اس کی دارد ب ــا ــه ش ک ــوردی را  ــر م ــی، ه کل
کی همیشــه مصــداق وجــود ضــرورت تجســس اســت، آن‌هــم بــه صــورت رویــه و روشــی  آیــا وجــود شــا

معمــول در اثبــات ایــن جرائــم؟
کردکــه مگــر قوانیــن و احــکام اســامی، خصوصــا در بحــث مــا یعنــی  از طرفــی، می‌تــوان ســؤال 
گــر بنــای بــر اثبــات چنیــن  گفتــه شــود ا کــه  جرائــم اخلاقــی، تأمین‌کننــدۀ امنیــت جامعــه نیســت 
جرائمــی بــر مبنــای ضوابــط اســامی مثــل بینــه باشــد امنیــت اجتماعــی متزلــزل می‌شــود و بــرای متزلــزل 
نشــدن امنیــت اجتماعــی از چنیــن ضوابطــی دســت می‌کشــیم، درحالی‌کــه احــکام اســامی بــا توجــه 
ــن مــواردی  ــم اخلاقــی، چنی ــات جرائ ــا در تشــریع احــکام اثب ــن مــوارد تشــریع شــده اســت؟ آی ــه همی ب
ــا  ــیم ی ــته باش ــردی داش ــن رویک ــا چنی ــن آن‌ه گرفت ــر  ــا در نظ ــم ب ــا می‌خواهی ــه م ک ــه  ــرار نگرفت ــر ق مدنظ
کاربــرد اجتماعــی نــدارد؟!، مگــر این‌کــه اثبــات شــود چنیــن طریقــی برخــاف  احــکام اســامی دیگــر 
کــه ضرورت‌هــای امــروزی چنیــن رویکــردی  احــکام و ســیرۀ اســامی نیســت یــا ممکــن اســت ادعــا شــود 
ــا و  کــه ســابقاً چنیــن ضرورت‌هایــی وجــود نداشــته اســت. در هــر صــورت، ایــن مبن ــد  را اقتضــا می‌کن

رویکــرد نیــز ماننــد مبنــا و رویکــرد قبلــی جــای تأمــل و بحــث دارد.
کی خصوصــی  کــه در صــورت وجــود شــا کــه از برخــی فقهــا چنیــن اســتفتا شــده  شــایان ذکــر اســت 
در مــورد اعمــال منافــی عفــت، آیــا تجســس از آن جایــز اســت؟ برخــی قائــل بــه جــواز شــده )پارســا، 1400، 
کــه جایــز نیســت )پارســا، 1400، ص65( و از دیــد برخــی نیــز تجســس  ص71( و برخــی هــم پاســخ داده‌انــد 

از عیــوب مؤمنیــن جایــز نیســت، مگــر در صــورت تزاحــم بــا ضــرورت منحصــرۀ اهــمّ )پارســا، 1400، ص72(.

1-3. جمع‌بندی مطالب

کــه بحــث جــواز تجســس در جرائــم منافــی  از مجمــوع مطالــب بیان‌شــده بــرای هــر دو مبنــا، روشــن شــد 
تــی دارد و حتــی ممکــن اســت مبنــا و اســتدلال‌های دیگــری  کی، چــه تأملا عفــت بــه صــرف شــکایت شــا
کــه ممکــن اســت پاســخ‌هایی بــرای تأمــات بیان‌شــده قابــل ذکــر باشــد،  نیــز قابــل طــرح باشــد، همان‌گونــه 
ولــی هــدف مــا بــه مناســبت مــادۀ 102، صرفــا بیــان برخــی تأمــات و ملاحظــات به‌صــورت اجمالــی بــود، 
کامــل و پاســخ بــه آن‌هــا. بنابرایــن مــا از اظهارنظــر در مــورد موضــوع خــودداری می‌کنیــم، زیــرا  نــه تبییــن 
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کــه بتــوان حکــم اســام در مــورد  بــه نظــر مــا بحــث مشــکل اســت و نیــاز بــه بررســی فقهــی عمیقــی دارد 
کــرد. لــذا بــا توجــه بــه این‌کــه ایــن  تجســس از ایــن امــور و طریقــۀ اثبــات جرائــم منافــی عفــت را تبییــن 
گــذرا بــه آن داشــتیم، بحــث دقیــق و مفصــل و پاســخ  موضــوع، هــدف اصلــی بحــث نبــود و صرفــا نگاهــی 
گــذار می‌کنیــم. به‌عــاوه پیشــنهاد می‌شــود برخــی منابــع  کامــل وا بــه تأمــات و ابهامــات را بــه تحقیقــی 
مرتبــط مثــل مقالــۀ آیــت‌الله شــاهرودی )1375 و 1376( بــا عنــوان »علــم قاضــی« مــورد ملاحظــه و تدبــر 

گیــرد. قــرار 
که بحث اصلی ماست می‌پردازیم. در ادامه، به ماهیت شرط شکایت 

2. ماهیت اشتراط

کیفــری آن را از حکم  کــه مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی  کی خصوصــی یکــی از مــواردی اســت  وجــود شــا
ممنوعیــت تجســس تخصیــص می‌زنــد و حکــم بــه جــواز تجســس در آن می‌کنــد، ولــی بیــان قانون‌گــذار 
کی فقــط در ابتــدای رســیدگی لازم اســت یــا  کــه وجــود شــا در ایــن مــورد، ابهــام دارد، زیــرا معلــوم نیســت 
کی  ، آیــا شــرط وجــود شــا کی وجــود داشــته باشــد. بــه عبــارت دیگــر این‌کــه تــا پایــان رســیدگی بایــد شــا

شــرط ابتدایــی اســت یــا شــرط اســتمراری؟6
کــه هرچنــد  برخــی )آقایــی، 1402، ص60( می‌گوینــد اشــتراط ابتدایــی اســت و چنیــن اســتدلال می‌کننــد 
کی، تعقیــب ایــن جرائــم را ممکــن ندانســته، ولــی ایــن بــه معنــای قابــل  قانون‌گــذار بــدون شــکایت شــا
کــه در مــادۀ 104 قانــون مجــازات  گذشــت‌اند  گذشــت بــودن ایــن جرائــم نیســت و جرائمــی غیــر قابــل 
کی و عــدم  اســامی بیــان نشــده اســت. البتــه قائــل ایــن نظــر در ادامــۀ ســخنش و در فــرض رضایــت شــا
کفایــت دلیــل بــر وقــوع  کفایــت دلیــل بــرای توجــه اتهــام، قــرار منــع تعقیــب بــه دلیــل فقــدان یــا عــدم 
جــرم را دارای وجاهــت قانونــی می‌دانــد. برخــی )عابــدی، 1403، ص44( دیگــر بــدون بیــان دلیــل خــود، 
گــر بعــد از اثبــات باشــد  گــر رضایــت قبــل از اثبــات جــرم باشــد بایــد قــرار موقوفــی تعقیــب و ا می‌گوینــد ا

بایــد رأی مقتضــی صــادر شــود.7
گذشــت بــودن ایــن جرائــم، بــه ایــن امــر  کلــی و این‌چنینــی، مثــل غیــر قابــل  نبایــد بــا بیان‌هــای 

یــۀ قضایــی در ایــن مــورد گفتــه شــده کــه در صــورت کافــی نبــودن ادلــه، و رضایــت شــاکی، عمومــا صــدور قــرار منــع تعقیــب  6. در مــورد رو
اســت )آقایــی، 1402، ص60(.

ــه  ــه اصــل جــواز ادامــۀ تحقیــق و تجســس در صــورت رضایــت شــاکی اســت، ولــی نســبت ب ــل ذکــر اســت کــه بحــث مــا راجــع ب 7. قاب
نــوع رأی یــا قــرار صــادره ورود نمی‌شــود، کمااین‌کــه نســبت بــه صورتــی کــه جــرم اثبــات شــده و ســپس شــاکی رضایــت می‌دهــد ورود 

نمی‌گــردد.
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کــرد. بایــد توجــه داشــت  پرداخــت و بایــد بــا اســتناد بــه ادلــۀ معتبــر اصولــی و حقوقــی، مطلــب را تبییــن 
کــه اجمالــش از نــوع اجمــال در مخصــص متصــل بیــن  کــه ریشــۀ مشــکل در اجمــالِ مــادۀ 102 اســت 
کــه همــان ممنوعیــت تجســس در جرائــم منافــی  کثــر اســت، زیــرا مــاده، یــک حکــم عــام دارد  اقــل و ا
ــی ایــن مخصــص  کی اســت، ول ــه همــان شــکایت شــا ک عفــت اســت و یــک مخصــص متصــل دارد 
کی، شــرط ابتدایــی اســت یــا  کــه مــراد قانون‌گــذار از شــرط شــکایت شــا مجمــل اســت و معلــوم نیســت 

شــرط اســتمراری. بایــد بــا اســلوب مناســب بــه دنبــال رفــع ایــن اجمــال بــود.
ــا مصداقــی، اجمــال در اقــل و  ــل اجمــال مفهومــی ی ــواع مختلفــی دارد، از قبی اجمــال مخصــص ان
کــدام از ایــن مــوارد حکــم خــود  کثــر یــا در متباینیــن، مخصــص متصــل یــا منفصــل. در اصــول فقــه هــر  ا
کلــی، اجمــال در مــادۀ  را دارد و پرداختــن بــه آن خــارج از موضــوع ایــن پژوهــش اســت، ولــی به‌طــور 
کیفــری از نــوع اجمــال در مخصــص متصــل اســت، زیــرا مخصــص در ادامــۀ  102 قانــون آییــن دادرســی 
ــد  ــرا مــراد قانون‌گــذار از قی ــان شــده اســت. از طرفــی، اجمــال در مفهــوم اســت، زی کلام قانون‌گــذار بی
کــه فقــط شــامل شــکایت اســتمراری می‌شــود یــا شــکایت ابتدایــی را نیــز  کی« روشــن نیســت  »دارای شــا
کثــر اســت، زیــرا ایــن قیــد قطعــا شــامل شــکایت اســتمراری  در بــر دارد. از طرفــی اجمــال بیــن اقــل و ا
( شــک اســت. در نتیجــه، اجمــال از  کثــر )اقــل( می‌شــود، ولــی در شــمول آن بــه شــکایت ابتدایــی )ا
کثــر باشــد  گرچــه فرقــی نمی‌کنــد بیــن اقــل و ا کثــر اســت )ا نــوع مخصــص متصــل مفهومــی بیــن اقــل و ا
کــه از نــوع مخصــص متصــل  کــه طبــق قواعــد اصولــی، اجمــال مخصــص در صورتــی  یــا بیــن متباینیــن(، 
کــرد )آخونــد  مفهومــی باشــد، بــه عمومیــت عــام ســرایت می‌کنــد و نمی‌تــوان بــه عمومیــت عــام تمســک 

خراســانی، 1409، ص220(.

، شــکایت منتفــی شــده، آیــا  کــه در اثنــای امــر یــم در مــوردی  کــه شــک دار بنابرایــن، در بحــث مــا 
کــرد و ممنوعیــت تجســس  ، نمی‌تــوان بــه عمومیــت عــام تمســک  می‌تــوان تجســس را ادامــه داد یــا خیــر
کــه شــکایت اســتمرار  را شــامل ایــن مــورد دانســت. از طرفــی، قــدر متیقــن از مخصــص، مــوردی اســت 
دارد و طبــق قواعــد اصولــی، مخصــص مجمــل قطعــا شــامل ایــن مــورد می‌شــود )ســبحانی، 1424، ج2، 
کــه شــکایت اســتمرار دارد قطعــا جایــز اســت. بنابرایــن، مــاده در  ص505(، یعنــی تجســس در مــوردی 

کــه شــکایت در ابتــدای امــر وجــود دارد، ولــی در اثنــای امــر منتفــی می‌شــود مجمــل اســت. مــوردی 
کــرد و  بــا توجــه بــه این‌کــه اجمــال از نــوع متصــل مفهومــی اســت، نمی‌تــوان بــه عمــوم عــام تمســک 
کــرد. حــال بایــد بــا تمســک بــه طــرق  کی ابتدایــی  حکــم بــه ممنوعیــت تجســس در جــرم دارای شــا
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 )دورۀ 21، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کــه مــراد اشــتراط ابتدایــی اســت یــا  کــرد  ، ایــن ابهــام را برطــرف نمــود و مــراد قانون‌گــذار را روشــن  معتبــر
اشــتراط اســتمراری. در ادامــه، بــه ایــن امــر پرداختــه می‌شــود.

2-1. اشتراط ابتدایی

ــل اســتناد اســت: اســتصحاب جــواز تجســس و  ــل عمــده قاب ــی، دو دلی ــه شــرط ابتدای ــرای اشــتراط ب ب
اطــاق مــاده. در ادامــه، ایــن دو دلیــل را بررســی می‌کنیــم.

2-1-1. اصل استصحاب

ممکــن اســت بــرای جــواز تجســس بعــد از منتفــی شــدن شــکایت، بــه اصــل اســتصحاب تمســک شــود، 
چنان‌کــه نگارنــده از برخــی اســاتید شــفاهاً ایــن نکتــه را شــنیده اســت، زیــرا در ابتــدای امــر بــا شــکایت 
کــه  کی، تجســس جایــز می‌شــود، ولــی در اثنــای امــر بــه دلیــل منتفــی شــدن شــکایت، شــک می‌شــود  شــا
کــه طبــق اصــل اســتصحاب بایــد جــواز تجســس اســتصحاب شــود.   ، ادامــۀ تجســس جایــز اســت یــا خیــر

کــه در ذیــل بیــان می‌شــود. بــه نظــر می‌رســد ایــن اســتصحاب از جهاتــی اشــکال دارد 

2-1-1-1. تغییر موضوع

کــرده و بــا تغییــر  کــه موضــوع اســتصحاب تغییــر  کــه اشــکالی اساســی اســت ایــن اســت  اولیــن اشــکال 
کــرد، زیرا موضوع تجســس،  موضــوع، نمی‌تــوان حکــم موضــوع ســابق را بــرای موضــوع جدیــد اســتصحاب 
کی اســت. بــه عبــارت  کــه ایــن قیــد دخیــل در موضــوع اســت. ایــن قیــد وجــود شــا دارای قیــدی اســت 
کی، جــواز اســت. در ایــن حالــت  کی، عــدم جــواز و بــا قیــد شــا ، حکــم تجســس بــدون قیــد شــا دیگــر
گــر قیــد زایــل شــود، طبــق قواعــد اصولــی، اســتصحاب جایــز نیســت  کــه قیــد دخیــل در موضــوع اســت، ا
کــرد، زیــرا در ایــن  )انصــاری، 1416، ج2، ص692(، یعنــی نمی‌تــوان حکــم جــواز تجســس را اســتصحاب 

کــه  کــه قیــد زایــل شــده، چــون دخیــل در موضــوع اســت پــس موضــوع عــوض شــده و روشــن اســت  حالــت 
بــرای اســتصحاب، بایــد موضــوع واحــد باشــد و بــا تغییــر موضــوع، اســتصحاب صحیــح نیســت.

کــه دخیــل در موضــوع نیســت، می‌تــوان  کــه دخیــل در موضــوع اســت بــا قیــدی  بــرای تمییــز قیــدی 
کــدام از ایــن مــوارد،  کــرد )انصــاری، 1416، ج2، ص693(. طبــق هــر  از عقــل، لســان دلیــل و عــرف اســتفاده 
گــر مبنــا عقــل باشــد، عقــل می‌گویــد موضــوع تجســس  قیــد در مانحن‌فیــه دخیــل در موضــوع اســت. ا
کی  گــر ایــن قیــد نباشــد، حکــم بــه جــواز نمی‌شــود، پــس عقــاً قیــد شــا کی، مجــاز شــده و ا بــا قیــد شــا
ــواز  ــه ج ک ــت  ــن اس ــاده ای ــی م ــور عرف ــد، ظه ــرف باش ــا ع ــر مبن گ ــت. ا ــس اس ــوع تجس ــل در موض دخی
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گــر مبنــا  گــر ایــن قیــد نبــود قطعــا حکــم بــه جــواز نمی‌شــد. ا کــه ا کی اســت  تجســس بــه دلیــل وجــود شــا
کــه در ایــن  کی باشــد  لســان دلیــل باشــد، مــاده می‌گویــد تجســس ممنــوع اســت مگــر جــرم دارای شــا
کــه دارای  کــرده  کــه مــاده حکــم جــواز را بــر تجسســی بــار  صــورت، تجســس جایــز اســت. روشــن اســت 
کی دخیــل در موضــوع تجســس اســت و در اثنــای  کی باشــد، در نتیجــه، طبــق هــر مبنــا، قیــد شــا قیــد شــا
کــه قیــد زایــل می‌شــود عمــاً موضــوع زایــل شــده و اســتصحاب در چنیــن حالتــی صحیــح نیســت. امــر 
بــرای  جایــی  کلاً  و  کــرده  تغییــر  اســت  کی  شــا درخواســت  بــه  تجســس  کــه  موضــوع  هرچنــد 
کنــد و حکــم جــواز را اســتصحاب  کســی آن را انــکار  گــر  اســتصحاب باقــی نمی‌گــذارد، ولــی حتــی ا
کنــد، ایــن اســتصحاب از جهــت شــک در مقتضــی، محــل تأمــل اســت، زیــرا در مــورد علــت جــواز 
ــرورت و  ــود. ض ــرورت ب ــوان ض ، عن ــواز ــی ج ــی احتمال ــی از مبان کی، یک ــا ــود ش ــرض وج ــس در ف تجس
کــه عنــوان ضــرورت وجــود داشــته باشــد  حکــم ثانویــه، موقــت اســت و اقتضــای دوام نــدارد. تــا زمانــی 
کــه اقتضــای دوام نــدارد، وقتــی شــک  حکــم آن هــم ادامــه دارد. در نتیجــه، حکــم ثانویــۀ موقــت 
ــا مقتضــی موجــود اســت  کــه آی ــر می‌گــردد  در بقــای حکــم می‌شــود در واقــع، بــه شــک در مقتضــی ب
کــه مقتضــی جــواز  . در مانحن‌فیــه در اثنــای تجســس، بــا فقــدان شــکایت شــک می‌شــود  یــا خیــر
کــه طبــق نظــر فحــول  کــه بــا شــک در آن، اســتصحاب می‌شــود   ، تجســس بــاز هــم وجــود دارد یــا خیــر
از اصولییــن، حجیــت اســتصحاب فقــط شــامل شــک در رافــع می‌شــود، ولــی شــامل شــک در مقتضــی 

نیســت )انصــاری، 1416، ج2، ص561؛ نائینــی، 1352، ج2، ص4(.

2-1-1-2. تعارض عموم با استصحاب

نکتــۀ دیگــر تعــارض بیــن اســتصحاب بــا عمــوم نهــی از تجســس اســت، زیــرا اســتصحاب مقتضــی جــواز 
تجســس و عمــوم نهــی تجســس، مقتضــی عــدم جــواز اســت. در ایــن حالــت، آیــا اســتصحاب می‌توانــد 
کنــد؟ برخــی از فحــول اصولییــن در مــورد تعــارض بیــن اســتصحاب و عمــوم عــام  بــر عمــوم عــام غلبــه 
گــر در نهــی، هــر فــردی از زمــان، موضــوع  قائــل بــه تفصیل‌انــد )انصــاری، 1416، ج2، ص680(. از دیــد اینــان، ا
گفتــه می‌شــود  مســتقلی بــرای حکــم باشــد، هــر فــردی از زمــان، حکــم مســتقل خــود را دارد. مثــاً وقتــی 
کــرام زیــد در روز جمعــه را تخصیــص می‌زنــد، در ایــن صــورت، زیــد  کــن« ولــی در ادامــه، ا کــرام  »علمــا را ا
کــه متضمــن قیــد »یــوم الجمعــة«  کــرام شــود، زیــرا جملــۀ مخصــص  بایــد در بقیــۀ روزهــا بــه غیــر از جمعــه ا
کــرام شــامل همــۀ روزهــا می‌شــود و فقــط روز جمعــه از آن تخصیــص  کــه عمــوم ا اســت قرینــه‌ای اســت 
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کــرد.8 در مســئلۀ محــل  کــرام روز جمعــه را اســتصحاب  ــوان در روز شــنبه حکــم ا زده شــده، پــس نمی‌ت
بحــث مــا هــم بــه نظــر می‌رســد بــه همیــن شــکل اســت، زیــرا عمــوم نهــی از تجســس در مــورد تجســس 
کی« در جملــۀ مخصــص  کی تخصیــص خــورده اســت و بــا توجــه بــه قرینــۀ قیــد »دارای شــا دارای شــا
گفــت عمــوم حکــم نهــی از تجســس شــامل همــۀ افــراد در زمان‌هــای مختلــف اســت و فقــط  ــوان  می‌ت
کی منتفــی شــده و ادامــۀ تجســس از مصادیــق بدون  کــه شــا کی استثناســت. پــس مــوردی  مــورد دارای شــا
کــه عمــوم نهــی شــامل آن می‌شــود. در نتیجــه در ایــن  کی اســت هــم یکــی از افــراد تجســس اســت  شــا
کی  کــه بــدون شــا کــرد و حکــم جــواز ســابق را بــرای ادامــۀ تجســس  حالــت نمی‌تــوان اســتصحاب جــاری 

کــرد. اســت بــار 

2-1-2. انصراف

انصــراف یکــی دیگــر از ادلــۀ اســتنادی اســت. یکــی از قضــات در یکــی از پرونده‌هــا بــه همیــن انصــراف 
گونه  کیفــری از حیــث عــدم انجــام هــر  اســتناد می‌کنــد و می‌گویــد مقــررات مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی 
کی خصوصی وجــود نــدارد و منصــرف از موردی  کــه اصولاً شــا تحقیــق و تعقیــب ناظــر بــه مــواردی اســت 
کــرده اســت،  کی وجــود دارد و اعــام شــکایت  کــرده اســت و در مانحن‌فیــه شــا گذشــت  کی  کــه شــا اســت 
گذشــت نمــوده اســت )نــک: ســامانه ملــی آرای قضایــی، دادنامــۀ شــمارۀ 9409977120700075(.  امــا در ایــن مرحلــه 

در ایــن پرونــده، بــا همیــن اســتدلال رســیدگی ادامــه یافتــه و متهــم محکوم شــده اســت.
در قسمت اشتراط استمراری، مفصلاً به این ادعای انصراف پرداخته خواهد شد.

2-1-3. اطلاق

کی اطــاق دارد و شــامل انتفــای  کنــد و بگویــد شــکایت شــا کســی تمســک بــه اطــاق  ممکــن اســت 
، وقتــی قانون‌گــذار می‌گویــد بــا شــکایت  شــکایت در اثنــای رســیدگی هــم می‌شــود. بــه عبــارت دیگــر
کــه شــکایت تــا پایــان  کلام اطــاق دارد و هــم شــامل مــوردی می‌شــود  کی تجســس جایــز اســت، ایــن  شــا
کــه شــکایت در اثنــای امــر منتفــی می‌شــود. در  رســیدگی موجــود اســت و هــم شــامل مــوردی می‌شــود 
کــه شــکایت در اثنــای امــر  گفــت ادامــۀ تجســس در مــوردی  کلام قانون‌گــذار بایــد  نتیجــه، طبــق اطــاق 

منتفــی می‌شــود جایــز اســت.

8. »إن أخــذ فیــه عمــوم إلا زمــان أفرادیــا بــأن أخــذ کل زمــان موضوعــا مســتقلاً لحکــم مســتقل، لینحــلّ العمــوم إلــی أحــکام متعــدّدة بتعــدّد 
ینــة علــی أخــذ کل زمــان فــرداً مســتقلاً،  یــداً یــوم الجمعــه«، إذا فــرض الاســتثناء قر ــمّ قــال »لا تکــرم ز کــرم العلمــاء« ث ــو قــال »أ الأزمان....ل
ــة  ــی ســائر الأصــول لعــدم قابلی ــم یکــن عمــوم وجــب الرجــوع إل ــو ل ــل ل ــد الشــک بالعمــوم ولایجــری الاســتصحاب ب ــذ یعمــل عن فحینئ

المــورد للاســتصحاب«.
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بــه نظــر می‌رســد چنیــن اطلاقــی درســت نیســت، زیــرا بــرای ظهــور اطــاق، بایــد مقدمــات حکمــت 
ــون  ــادۀ 102 قان ــورد م ــت در م ــات حکم ــه مقدم ــانی، 1409، ص247(، درحالی‌ک ــد خراس ــد )آخون ــام باش تم
آییــن دادرســی تمــام نیســت. یکــی از شــروط تمســک بــه اطــاق، عــدم وجــود قرینــه بــر مقصــود متکلــم 
کــه مــراد قانون‌گــذار  اســت )آخونــد خراســانی، 1409، ص247(، درحالی‌کــه قرایــن متعــددی وجــود دارد 
در مــادۀ 102، صــرف وجــود شــکایت ابتدایــی نیســت، زیــرا اولاً قانون‌گــذار در ادامــۀ مــاده می‌گویــد: 
کــه ایــن قیــد، مانــع از ظهــور اطــاق اســت، زیــرا  »تعقیــب و تحقیــق فقــط در محــدودۀ شــکایت«، 
کــرد و شــکایت ســالبه بــه انتفــاء  وقتــی شــکایت منتفــی اســت چگونــه در محــدودۀ آن می‌تــوان تحقیــق 
موضــوع اســت و بــا انتفــاء موضــوع، تحقیــق در اطــراف موضــوع هــم عمــاً ممکــن نیســت. از طرفــی، 
، حتــی بــا  کــه بنــای قانون‌گــذار لــت دارد  عبــارت »تعقیــب و تحقیــق فقــط در محــدودۀ شــکایت«، دلا
گــر  کتفــا بــه مقــدار ضــرورت اســت، درحالی‌کــه ا کــردن دایــرۀ تجســس و ا وجــود شــکایت، بــر محــدود 
کی قائــل شــویم و ایــن  کنیــم، بایــد بــه جــواز تجســس در فــرض عــدم وجــود شــا کلام او اطلاق‌گیــری  از 
کــه می‌خواهــد دایــرۀ  کــه برخــاف مقصــود قانون‌گــذار اســت  بــر مبنــای وســعت دایــرۀ تجســس اســت 
، مــراد قانون‌گــذار تجســس حداقلــی اســت،  تجســس محــدود و حداقلــی باشــد. بــه عبــارت دیگــر
کــه ایــن برخلاف مقصود اوســت. کثــری،  کلام او یعنــی جــواز تجســس حدا درحالی‌کــه اطلاق‌گیــری از 
ــم  ــراد متکل ــه م ــی، 1381، ج3، ص62(، درحالی‌ک ــم اســت )لنکران ــراد متکل کشــف م ــرای  ــا اطــاق ب ثانی
در مــادۀ 102 روشــن اســت، زیــرا قانون‌گــذار بــه تبعیــت از فقــه، حکــم بــه ممنوعیــت تجســس در ایــن 
کی را اســتثنا نمــوده و حکــم بــه جــواز  کــرده اســت. از طرفــی، برخــی از مــوارد از جملــه وجــود شــا امــور 
( ممنوعیــت تجســس اســت، ولــی بــه دلیــل وجود  کــرده اســت؛ یعنــی مــراد متکلــم )قانون‌گــذار تجســس 
کلاً درخواســتی بــرای تجســس نــدارد، یعنــی  کی  گــر شــا کــرده اســت. پــس ا کی، حکــم بــه جــواز  شــا
خواســت و مــراد قانون‌گــذار همــان ممنوعیــت تجســس اســت. در نتیجــه بــا روشــن بــودن مــراد متکلــم 

کشــف مــراد متکلــم نیســت. جایــی بــرای تمســک بــه اطــاق بــرای 
ــدر  ــود ق ــدم وج ــاق را ع ــه اط ــک ب ــروط تمس ــر از ش ــی دیگ ــن، یک ــول اصولیی ــی فح ــاوه، برخ به‌ع
متیقــن در مقــام تخاطــب می‌داننــد )آخونــد خراســانی، 1409، ص247(، درحالی‌کــه در مانحن‌فیــه قــدر 
متیقــن وجــود دارد، زیــرا اصــل مــادۀ 102 در مقــام بیــان ممنوعیــت تجســس و عــدم ورود بــه ایــن جرائــم 
کی، تخصیصــی بــر ایــن ممنوعیــت می‌زنــد و حکــم بــه جــواز تجســس  اســت، ولــی بــه دلیــل وجــود شــا
ــا  ــردد و قطع ــول آن می‌گ ــس ح ــواز تجس ــه ج ک ــود دارد  ــا وج ــی در اینج ــدر متیقن ــع، ق ــد، در واق می‌کن
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کســی شــک در آن نــدارد. ایــن قــدر متیقــن، جــواز تجســس در  مقصــود و مــراد قانون‌گــذار اســت و 
کــه ممنوعیــت  کی اســت و ســخن قانون‌گــذار هــم ناظــر بــه درخواســت تجســس اوســت  فــرض وجــود شــا
تجســس را نقــض و حکــم بــه جــواز تجســس حــول درخواســت او می‌کنــد. بنابرایــن در صــورت شــک 

کلام او می‌شــود. ، ایــن قــدر متیقــن مانــع از ظهــور اطــاق  در مــراد قانون‌گــذار
کــه بــر اطــاق مــادۀ 102 وارد اســت. اشــکالات دیگــری هــم  ایــن مــوارد بخشــی از اشــکالاتی اســت 

ــان آن صرف‌نظــر می‌شــود. ــه از بی ک وجــود دارد 

2-2. اشتراط استمراری

کــه چــه اشــکالاتی بــر ادلــۀ اســتنادی بــرای اشــتراط ابتدایــی شــکایت وارد بــود. امــا ادله‌ای  ملاحظــه شــد 
کــه در ادامــه، بررســی می‌شــوند. هــم دلالــت بــر اشــتراط اســتمراری دارنــد 

2-2-1. رجوع به اصل 167 قانون اساسی

، در صورتی  طبــق اصــل 167 قانــون اساســی، یکــی از مــوارد رجــوع بــه منابع معتبر اســامی یا فتاوای معتبــر
کــه قانــون اجمــال داشــته باشــد، اصــل 167 قانــون اساســی مقــرر مــی‌دارد: »قاضــی موظــف اســت  اســت 
گــر نیابــد بــا اســتناد بــه منابــع معتبــر اســامی  کنــد حکــم هــر دعــوا را در قوانیــن مدونــه بیابــد و ا کوشــش 
ــا  ــا اجمــال ی ــا نقــص ی ــه را صــادر نمایــد و نمی‌توانــد بــه بهانــۀ ســکوت ی ، حکــم قضی ــر ــاوای معتب ــا فت ی
تعــارض قوانیــن مدونــه، از رســیدگی بــه دعــوا و صــدور حکــم امتنــاع ورزد«. در مــورد مــادۀ 102 قانــون آییــن 
کــرد. همان‌طــور  کــه اجمــال دارد، می‌تــوان بــا رجــوع بــه فقــه اســامی ایــن اجمــال را رفــع  کیفــری  دادرســی 
کــه  کــه بیــان شــد، از نظــر فقهــی، تجســس از جرائــم منافــی عفــت جایــز نیســت، مگــر در برخــی مــوارد 
کی را اســتثنائاً جایــز می‌دانــد، در حالــی  ، تجســس بــه دلیــل وجــود شــا تجســس جايــز اســت. قانون‌گــذار
کــه از نظــر فقهــی، تجســس  کی هــم منتفــی شــده، پــس ادامــۀ تجســس جایــز نیســت، چرا کــه شــکایت شــا
کشــف ایــن جرائــم اســت. جایــز نیســت و مبنــا همــان مبنــا و رویکــرد فقهــی یعنــی عــدم تجســس، ورود و 

2-2-2. اصالة الظهور

کشــف از مــراد متکلــم می‌کنــد )نائینــی، 1352، ج1،  در علــم اصــول، اصالــة الظهــور حجــت اســت، زیــرا 
کــه در مــواد قانونــی  کشــف مــراد قانون‌گــذار ظهــور الفاظــی اســت  ص487(. بنابرایــن یکــی از راه‌هــای 
گرفتــه اســت. قانون‌گــذار در متــن مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی می‌گویــد تحقیــق  مــورد اســتفاده قــرار 
کی باشــد«. ایــن عبــارت ظهــور دارد در وجــود  کــه جــرم »دارای شــا و تجســس در صورتــی جایــز اســت 
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کی وجــود  ، شــکایت منتفــی می‌شــود، حقیقتــا شــا کی حیــن تجســس، درحالی‌کــه وقتــی در اثنــای امــر شــا
کی« اســت  کی« غیــر از تجســس »دارای شــا کی« اســت. تجســس »بــدون شــا نــدارد و جــرم »بــدون شــا
کلمــۀ »باشــد« در متــن مــاده، از نــوع  کی را جایــز دانســته اســت. از طرفــی،  و مــاده، تجســس دارای شــا
کلمــه را  کی فی‌الحــال وجــود دارد. عــرفْ ایــن  کــه شــا کــه ظهــور دارد در مــوردی  افعــال زمــان حــال اســت 
کــه می‌گویــد  کــه فی‌الحــال وجــود دارد اســتفاده می‌کنــد. در نتیجــه، عبــارت قانون‌گــذار  کی  در مــورد شــا
کاشــف از  کی فی‌الحــال وجــود دارد و ایــن ظهــور  کــه شــا کی باشــد« ظهــور دارد در مــوردی  »دارای شــا

مــراد قانون‌گــذار اســت.

2-2-3. سیاق ماده و تبصرۀ آن

ــراد قانون‌گــذار شــکایتی  ــه م ک کیفــری و تبصــرۀ آن دلالــت دارد  ــون آییــن دادرســی  ســیاق مــادۀ 102 قان
گونــه تعقیــب  کــه اســتمرار داشــته باشــد نــه صــرف شــکایت ابتدایــی، زیــرا از عباراتــی از قبیــل »هــر  اســت 
کــه هــر یــک بــر  و تحقیــق«، »پرســش از هیــچ فــردی« و »فقــط در محــدودۀ شــکایت« اســتفاده می‌کنــد، 
کیــد زیــادی بــر پوشــاندن و عــدم ورود مجریــان قانــون بــه ایــن  کــه قانون‌گــذار تأ ایــن نکتــه دلالــت دارنــد 
کی وجــود نداشــته  گــر شــا کــه می‌گویــد ا جرائــم دارد. از طرفــی، تبصــره نیــز همیــن معنــا را تأییــد می‌کنــد 
باشــد و متهــم بــدواً قصــد اقــرار داشــته باشــد، قاضــی او را توصیــه بــه پوشــاندن و عــدم اقــرار می‌کنــد. از 
ــر  گ ــی دارد و ا ــش موضوع ــکایت نق ــه ش ک ــت دارد  ــکایت« دلال ــدودۀ ش ــط در مح ــارت »فق ــویی، عب س
شــکایت منتفــی شــود، محــدودۀ شــکایت هــم بی‌معنــا می‌شــود، زیــرا دیگــر موضوعــی نــدارد و در واقــع، 
کل حقوقی  کمااین‌که در نظریۀ مشــورتی ادارۀ  که در محدودۀ آن تحقیق شــود.  کار نیســت  شــکایتی در 
گفتــه  قــوۀ قضائیــه در ایــن زمینــه بــه همیــن قیــد »تحقیــق فقــط در محــدودۀ شــکایت« اســتناد می‌گــردد و 
کــه در صــورت منتفــی شــدن شــکایت بایــد تحقیقــات متوقــف شــود.9 در نتیجــه، از ســیاق  می‌شــود 
کــه شــرط شــکایت، بــرای قانون‌گــذار موضوعیــت دارد و  کــرد  مــادۀ 102 و تبصــرۀ آن می‌تــوان اســتفاده 

یــۀ مشــورتی شــمارۀ 1542/95/7_95/7/3 بیــان می‌کنــد: »طبــق مــادۀ 102 قانــون آييــن دادرســی يكفــری 1392، اصــل بــر ممنوعيــت  9. نظر
تعقيــب و تحقيــق در جرايــم منافــی عفــت اســت، مگــر در مــوارد اســتثنايی مذكــور در ايــن مــاده. كيــی از ايــن مــوارد، شــكايت شــاكی 
اســت كــه تعقيــب و تحقيــق در جــرم منافــی عفــت مجــاز اســت. در چنيــن فرضــی، بقــاء شــكايت نيــز شــرط ادامــۀ تعقيــب و تحقيــق 
اســت. عبــارت “تحقيــق فقــط در محــدوده شــكايت...... انجــام می‌شــود”، مذكــور در مــادۀ 102 قانــون فوق‌الذكــر مشــعر بــر هميــن 
معناســت، زيــرا در چنيــن مــواردی، حيثيــت فــردی و خانوادگــی شــاكی بايــد مــورد نظــر باشــد و بــا افشــای مــوارد ناشــكافته نبايــد موجــب 
هتــک حيثيــت خانوادگــی شــاكی و مفســدۀ عمومــی باشــد. بنابرايــن در فــرض ســؤال بــا گذشــت شــاكی، ادامــۀ تعقيــب و تحقيــق بــرای 
ــد« )ســامانۀ ملــی آرای  ــا همــان دلايــل و قرایــن موجــود، رأی مقتضــی را صــادر نماي ــد ب ــز نيســت و دادگاه باي احــراز و اثبــات جــرم، جاي

یــۀ مشــورتی مذکــور بــه شــمارۀ فــوق(. قضایــی، ذیــل نظر
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کــه ممنوعیــت  در صــورت فقــدان شــکایت در اثنــای تحقیــق، بــا منــاط فقــدان شــکایت در ابتــدای امــر 
تجســس اســت مطابــق اســت.

کی  کــه اصــولاً شــا کــه ادعــای انصــراف مــادۀ 102 به‌صورتــی  ــه روشــن می‌شــود  از مطالــب پیش‌گفت
کــه قبــاً توســط یکــی از قضــات مطــرح شــده بــود، قابــل پذیــرش نیســت. وجــود نــدارد، 

عــاوه بــر ســیاق و تبصــرۀ مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی، مــادۀ 306 ایــن قانــون نیــز مقــرر مــی‌دارد: 
کــه  »بــه جرائــم منافــی عفــت به‌طــور مســتقیم در دادگاه صالــح رســیدگی می‌شــود«. از واضحــات اســت 
علــت رســیدگی به‌طــور مســتقیم در دادگاه در راســتای همــان سیاســت عــدم افشــای ایــن امــور اســت. 
همچنیــن مــادۀ 241 قانــون مجــازات اســامی ایــن معنــا را تأییــد می‌کنــد: »در صــورت نبــودن ادلــۀ 
گونــه تحقیــق و بازجویــی جهــت  اثبــات قانونــی بــر وقــوع جرائــم منافــی عفــت و انــکار متهــم، هــر 
ــه  ک ــوع اســت...«. از مجمــوع ایــن مطالــب روشــن می‌شــود  کشــف امــور پنهــان و مســتور از انظــار ممن

بنــای قانون‌گــذار بــر عــدم ورود در ایــن موضوعــات اســت، مگــر برخــی مــوارد خــاص و ضــروری.

2-2-4. احکام دائرمدار اسما

کــه  گرچــه در ایــن مــورد بحــث بســیار اســت  کــه »الأحــکام یــدور مــدار الأســماء«. ا گفتــه می‌شــود  در فقــه 
مقصــود چیســت، ولــی شــیخ انصــاری)ره( می‌گویــد: 

‍ˮ^ کــه کــه می‌گوینــد احــکام دائرمــدار اســما اســت ایــن اســت  معنــای قــول علمــا 
کــه معیــار در وجــود یــا عدم  احــکام دائرمــدار اســماء موضوعــات احــکام اســت؛ موضوعاتــی 
گــر ثابت شــود  گــر شــارع می‌گویــد انگــور حــال اســت، پــس ا وجــود احــکام اســت. بنابرایــن ا
کــه موضــوع، مســمای ایــن اســم اســت، حکــم دائرمــدار آن اســت و منتفــی می‌شــود بــا تبدیــل 
کلــی موجــود  کــه موضــوع، آن  گــر از عــرف یــا غیــر آن دانســته شــود  کشــمش. امــا ا شــدن آن بــه 
کشــمش اســت، یا مشــترک بیــن انگــور و آب انگور  کــه مشــترک بیــن انگــور و  در انگــور اســت 

اســت، حکــم دائرمــدار آن اســت10 )انصــاری، 1416، ج2، ص696(.

10. »أنّ معنــى قولهــم "الأحــكام تــدور مــدار الأســماء"، أنّهــا تــدور مــدار أســماء موضوعاتهــا التــی هــی المعيــار فــی وجودهــا وعدمهــا. فــإذا 
قــال الشــارع: العنــب حــال فــإن ثبــت كــون الموضــوع هــو مســمّى هــذا الاســم، دار الحكــم مــداره، فينتفــی عنــد صيرورتــه زبيبــا. أمّــا إذا 
ــیّ الموجــود فــی العنــب المشــترك بينــه وبيــن الزبيــب أو بينهمــا وبيــن العصيــر دار الحكــم 

ّ
علــم مــن العــرف أو غيــره أنّ الموضــوع هــو الكل

مــداره أيضــا«.
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همچنین ایشان بعد از بحث در مورد این امر می‌گوید: 

‍ˮ^ کــه می‌گوینــد احــکام کــه مــراد از قــول علمــا  پــس در ایــن هنــگام معلــوم می‌شــود 
ــن  ــردن ای ک ــت  ــم، تبعی ــل حک ــر دلی ــای ظاه ــه مقتض ک ــت  ــن اس ــت ای ــما اس ــدار اس دائرم
ــل11 )انصــاری،  ــق شــده در ظاهــر دلی ــر آن معل کــه حکــم ب حکــم از اســم موضوعــی اســت 

ص696(. ج2،   ،1416

کــه حکــم، معلــق بــر اســم و عنــوان موضــوع اســت و  گفــت  کلــی می‌تــوان چنیــن  در نتیجــه، به‌طــور 
گــر عنــوان منتفــی شــود حکــم  کــه اســم و عنــوان موجــود باشــد حکــم آن هــم وجــود دارد و ا تــا زمانــی 
کــه تجســس  کی  هــم منتفــی می‌شــود. در مانحن‌فیــه نیــز دو عنــوان وجــود دارد: یکــی جــرم بــدون شــا
کــه تجســس جایــز اســت. بنابرایــن وقتــی عنــوان، جــرمِ  کی  در آن جایــز نیســت؛ یکــی جــرم دارای شــا
کــه باقــی اســت حکــم آن هــم باقــی اســت، یعنــی جــرم تــا  کی اســت، ایــن عنــوان تــا زمانــی  دارای شــا
، شــکایت  کی اســت حکــم آن جــواز تجســس اســت، ولــی وقتــی در اثنــای امــر کــه دارای شــا زمانــی 
کی، حکمــش نیــز عــوض می‌شــود.  کــرد بــه جــرمِ بــدون شــا منتفــی می‌شــود، یعنــی عنــوان انقــاب پیــدا 
کــه شــکایت منتفــی شــود،  کــه ادامــۀ تجســس در صورتــی  در نتیجــه، از ایــن اســتدلال روشــن می‌شــود 

کــه جایــز نیســت. کی اســت  مصــداق تجســس بــدون شــا

2-2-5. تفسیر ماده به روش غایی

کــه یکــی از  در مواقــع ابهــام در مــواد قانونــی، بــرای رفــع ابهــام، از روش‌هــای مختلفــی اســتفاده می‌شــود 
آن‌هــا تفســیر غایــی اســت. درک مقصــود قانون‌گــذار اســاس ایــن روش را تشــکیل می‌دهــد )اردبیلــی، 1401، 
کــه هــدف او بــرای تقنیــن ایــن  کشــف قصــد قانون‌گذاریــم  ج1، ص221(. در واقــع، در ایــن روش، بــه دنبــال 

مــاده چــه بــوده اســت. همیــن امــر بهتریــن راه بــرای فهــم درســت مــواد قانونــی اســت.
، بــه تبعیــت از فقــه، عــدم اشــاعۀ فحشــا و  کــه بیــان شــد، غــرض اصلــی قانون‌گــذار همان‌طــور 
گرچــه برخــی  عــدم افشــای امــور منافــی عفــت اســت و ایــن مــاده بــرای ایــن مهــم تقنیــن شــده اســت. ا
کــه مقتضــی ایــن تخصیــص  ــا زمانــی  امــور باعــث شــده ایــن حکــمِ عــام تخصیــص زده شــود، پــس ت
کی درخواســت تجســس داشــته باشــد، طبــق آن عمــل می‌شــود، ولــی  وجــود داشــته باشــد، یعنــی شــا
کــه در ابتــدای مــاده  کــه خواســت قانون‌گــذار همــان اســت  وقتــی شــکایت منتفــی شــود روشــن اســت 
11. »فحينئــذ فيســتقيم أن يــراد مــن قولهــم إنّ الأحــكام تــدور مــدار الأســماء أن مقتضــى ظاهــر دليــل الحكــم تبعيــة ذلــك الحكــم لاســم 

الموضــوع الــذی علــق عليــه الحكــم فــی ظاهــر الدليــل«.
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کــرده، یعنــی ممنوعیــت تجســس، زیــرا هیــچ دلیــل و ضرورتــی بــرای ادامــۀ تجســس  به‌صــورت عــام بیــان 
ــه ایــن مســائل باقــی نمی‌مانــد. و نقــض سیاســت عــدم ورود ب

نتیجه‌گیری

کیفــری، تحقیــق و تجســس در جرائــم منافــی عفــت را ممنــوع می‌دانــد،  مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی 
کی خصوصــی  کــه دارای شــا ــد. یکــی از مــوارد اســتثنا جرمــی اســت  ــی برخــی مــوارد را اســتثنا می‌کن ول
کی بــرای جــواز تجســس، به‌صــورت  باشــد. ولــی بیــان مــاده اجمــال دارد و معلــوم نیســت شــرط وجــود شــا
شــرط ابتدایــی اســت یــا شــرط اســتمراری. طبــق آنچــه در ایــن تحقیــق مســتنداً و مســتدلاً بیــان شــد، اولاً 
کــه بــه آن پرداختیــم.  کی، تأمــات و ملاحظاتــی وجــود داشــت  نســبت بــه تجســس بــه درخواســت شــا
کی در مــادۀ 102، اشــتراط بــه نحــو اســتمراری اســت، زیــرا اولاً  ثانیــا بــه نظــر می‌رســد شــرط وجــود شــا
کــه مفصــل بیــان شــد، مثــل مبنــای فقهــی مــادۀ 102، اصالــة الظهــور  ادلــه‌ای بــر ایــن امــر دلالــت داشــتند 
کــه بــر اشــتراط بــه شــرط ابتدایــی دلالــت  و ســیاق مــاده. ثانیــا ادلــه‌ای مثــل اســتصحاب و اطــاق مــاده 

گرفــت. داشــتند مــورد مناقشــه قــرار 
ــات جــرم،  ــل از اثب ــای تحقیقــات و قب ــر در اثن گ ــه نحــو اســتمراری باشــد، ا ــه اشــتراط ب ــر این‌ک بناب
ــا انتفــاء  کی منتفــی شــود، بایــد تحقیــق و تجســس متوقــف شــود، زیــرا ادامــۀ تجســس ب شــکایت شــا
کــه مــادۀ 102  شــکایت، دلیــل و توجیهــی نــدارد و مبنــا همــان عــدم ورود و تجســس از ایــن امــور اســت 

کــرده اســت. بیــان 
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